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اولین «نه» به دومین پهلوی
نگاھی به نقش مسجد فیل در مبارزات انقلاب اسلامی

زهرا بیات

مــروز به یک نمازخانه کوچک در حاشیه   مسجد فیل اگرچه ا

پایین خیابان(نواب صفوی) بدل شده است، اما حادثه ای که سال 

۱۳۴۲ در این مسجد رخ داده است، همچنان یکی از حوادث مهم 

دوران نهضت انقلاب در مشهد محسوب می شود که پیامدهای 

فراوانی نیز به همراه داشته است. حادثه از آنجا شروع می شود که 

سید عبدالکریم هاشمی نژاد، از وعاظ و منبری های معروف مشهد،

طی سه شب (۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۳۴۲ خورشیدی) در منزل اخوان 

فاطمی در محله عیدگاه، کوچه جهودها، روبه روی گرمابه اسلام منبر 

می روند و در انتقاد از رژیم و دستگاه پهلوی سخنرانی  می کنند. در شب 

نوزدهم به هنگام سخنرانی هاشمی نژاد، آیت ا... سید محمدهادی 

میلانی که چندی قبل از تهران به مشهد بازگشته است، در مجلس 

حضور می یابد. حضور ایشان بر رونق مجلس می افزاید و مردم با شور 

و هیجان بیشتر برای سلامتی امام (ره) و آیت ا... سیدحسن طباطبایی 

قمی چندین بار صلوات می فرستند. هاشمی نژاد که اوضاع را مناسب 

می بیند، فرصت را غنیمت می شمرد و از تلاش ها و کوشش های 

آیت ا... میلانی در مهاجرت به تهران و کوشش  دیگر علما برای آزاد 

ساختن امام(ره) و دیگر بازداشت شدگان ۱۵ خرداد تجلیل می کند.

«حضرت  او در ادامه سخنانش خطاب به آیت ا... میلانی می گوید:

آیت ا... العظمی میلانی، مرجع عالی قدر، بیشتر مردم می گویند ما 

جماعت شیعه کاری از دستمان ساخته نیست و به محض اینکه دو 

گلوله خارج شد همه متفرق می شویم و فداکاری نمی کنیم. اولا به 

خدا این طور نیست؛ مردم شیعه احتیاج به یک دست با قدرت دارند،

یعنی یک نفر رهبر.» او در پایان سخنرانی خود، از آمادگی مردم برای 

مبارزه و حتی شهید شدن در این راه سخن می گوید و اعلام می کند 

که از فردا شب در مسجد فیل، سخنرانی خویش را ادامه خواهد داد.

دعوت هاشمی نژاد برای ایراد سخنرانی در مسجد فیل از سوی صنف 

پوست فروش و افراد فعال مذهبی و انقلابی پایین خیابان انجام شده 

است. جریان از این قرار است که آقای دانش سخنور دو سه شب در 

این مسجد منبر رفته بود، ولی چون در سخنانش از جریان رفراندوم 

لوایح ششگانه در شهرستان فردوس حمایت کرده بود، مردم از او 

متنفر شده و از ادامه منبرش جلوگیری کرده بودند و از هاشمی نژاد 

خواسته بودند تا در آن مسجد سخنرانی کند.

در شب سه شنبه مورخه ۲۳ مهر ۱۳۴۲خورشیدی و سومین شب 

سخنرانی هاشمی نژاد در مسجد فیل، جمعیت بیشتری گرد می آیند.

در این شب ابتدا شیخ علی فصیحی از وعاظ مشهد منبر می رود. منبر 

او ساعت ۲۰:۳۰ به پایان می رسد و به طرف منزل خود حرکت می کند،

اما در اول کوچه حسنقلی به وسیله پلیس بازداشت و به کلانتری 

منتقل می شود. خبر بازداشت شیخ علی فصیحی بلافاصله در مسجد 

فیل و خیابان های اطراف آن منتشر می شود. به هاشمی نژاد هم 

اطلاع داده می شود که امکان بازداشتش توسط ساواک زیاد است،

با وجود این مانند شب های قبل منبر می رود و سخنرانی می کند.

او طی سخنانی از تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی و تساوی 

حقوق زن و مرد انتقاد و این قوانین را برگرفته از قوانین اروپایی اعلام 

می کند. مطابق گزارش ساواک، هاشمی نژاد حتی نخست وزیر را 

«نام برده در شب گذشته در مسجد فیل در منبر  هم تهدید می کند؛

فریاد می زد علم! (اسدا... علم) خیال کردی تو سوارِ کار شدی،

همین چند روزه حسابت روشن می شود.» البته ساواک مشهد که از 

چندی قبل از سخنرانی های هاشمی نژاد احساس خطر کرده است،

در گزارشی به ساواک تهران از آن ها می خواهد پیرو مذاکره و توافقی 

که با استاندار خراسان صورت گرفته، درباره بازداشت ۴ تن از وعاظ 

(هاشمی نژاد، شیخ علی فصیحی، مصطفی غروی و سیدمهدی 

طباطبایی) تصمیمات لازم اتخاذ شود، اما گویا کار از کار گذشته است.

مردم با اطلاع یافتن از وجود خطر دستگیری هاشمی نژاد، سعی 

می کنند با خاموش کردن لامپ های مسجد او را فراری دهند، ولی 

هاشمی نژاد حاضر به این کار نمی شود و آمادگی خود را برای معرفی 

داوطلبانه به شهربانی اعلام می کند. در این زمان سیل جمعیت 

که به روایتی حدود ۶۰۰۰ نفر هستند به جنب و جوش در می آید.

با پایین آمدن هاشمی نژاد از منبر عده ای تصمیم می گیرند او را با 

لباس مبدل فراری دهند، اما باز هم رضایت نمی دهد. بر اساس 

اسناد موجود، هاشمی نژاد که از وجود نیروهای شهربانی و ساواک 

در میان جمعیت مطلع است، از مردم تقاضا می کند ضمن حفظ 

نظم و آرامش متفرق شوند. او حتی چند تن از مأموران را می خواهد 

و برای جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی ۳ پیشنهاد برای جلب 

خود می دهد. سومین پیشنهاد این است «صبر کنیم مردم کاملا 

متفرق شوند، آنگاه مرا جلب کنید.»

مأموران پیشنهاد سوم را می پذیرند و یک ساعت پس از پایان منبر 

به خیال اینکه مردم به طور کامل متفرق شده اند، برای دستگیری 

هاشمی نژاد اقدام می کنند. هنگام خارج کردن هاشمی نژاد از مسجد 

توسط شمس آرا (رئیس اطلاعات)، سرگرد هنرقاسمی (رئیس کلانتری 

بخش ۳) و سرپاسبان یکم ارفع نیا، جمعیت خشمگین که از ماجرا 

باخبر شده اند با چوب و سنگ برای آزاد کردن هاشمی نژاد به سوی 

ماشین مأموران(فولکس واگن شخصی سرگرد هنرقاسمی) هجوم 

می آورند. به دنبال ضرباتی که مردم با چوب و آجر به ماشین می زنند،

نیروهای امنیتی حاضر در محل به سوی آن ها تیراندازی می کنند و در 

نتیجه تعدادی مجروح می شوند که از میان آن ها حسین پوراحمدی 

کفاش و استاد حاج مهدی نجار در بیمارستان «دویست تخت خوابی»

فوت می کنند. هاشمی نژاد به بازداشتگاه ساواک اعزام می شود،

فوتی ها هم توسط مأموران در قبرستان «باغ رضوان» دفن می شوند 

و به ظاهر همه چیز تمام می شود، اما مشهد دیگر آن مشهد سابق 

نیست. حادثه مسجد فیل نخستین رویارویی خونین حکومت با مردم 

مشهد است برای همین تأثیرات بزرگی بر روند گسترش نهضت در 

مشهد برجای می گذارد. به رغم تلخی و ناگوار بودن، این حادثه 

بیوت مراجع مشهد به ویژه آیات عظام سیدمحمدهادی میلانی و 

سیدحسن قمی را به هم نزدیک تر می کند و از سوی دیگر، طلاب حوزه 

علمیه مشهد را در رسیدن به هدف منسجم تر می سازد؛ همچنین 

هیجان وصف ناپذیری در مردم مشهد به وجود می آورد. مسئله دیگر 

درباره این حادثه بازتابی است که در تهران و حتی بیرون از کشور دارد.

رژیم پس از قیام پانزده خرداد و در پی بازداشت امام، آیت ا... قمی 

و دیگر علما و همچنین ارعاب مردم، توانسته بود از جایگاه و موضع 

قدرت وارد میدان شود و مردم را تا اندازه ای در انزوا قرار دهد، اما 

پس از این حادثه بود که مردم مشهد و ایران دوباره در صحنه مبارزه 

حضور یافتند و بر خواسته های خود تأکید کردند.  

مرضیه ترابی 

برخی از مورخان و پژوهشگران معتقدند که 

رژیم شاه، عملا از مهرماه سال ۱۳۵۷، در 

اداره و کنترل شهر مشهد مشکل داشت.

این ادعا دور از واقعیت نیست؛ دلیل آن 

هم برقراری حکومت نظامی پی درپی 

در این شهر، طی این ماه است. از روز 

چهارم مهرماه که اخبار مربوط به محاصره 

بیت امام خمینی(ره) در نجف منتشر شد،

تقریبا به صورت روزانه و گسترده تظاهرات،

اعتصاب و اعتراض در اشکال گوناگون 

آن در مشهد وجود داشت. روز ۹ مهرماه،

شهر به حالت نیمه تعطیل درآمد و دایره 

اعتصاب ها به ادارات دولتی کشیده 

شد؛ کارمندان ادارات فرهنگ و هنر،

بیمارستان شاهرضا، اداره پسُت، گمرک و 

دارایی به اعتصاب پیوستند. دانش آموزان 

و دانشجویان نیز، حضوری گسترده در 

میدان اعتراضات داشتند.

نوجوانان و جوانان تاریخ ساز

موضوعی که شاید کمتر درباره آن شنیده 

 باشید، حضور مؤثر دانش آموزان در جریان 

اعتراضات پاییز ۱۳۵۷ در مشهد است.

اولین قشری که به حکومت نظامی مشهد 

اعتنایی نکرد و علی رغم همه تهدیدها،

ــوزان بودند؛ ــش آم ــد، دان به میدان آم

دانش آموزان دبیرستان های شاهرضا،

ن صنعتی مشهد  ت و هنرستا فیوضا

(شهید بهشتی امروزی) روز ۱۰ مهرماه،

با وجود برقراری مقررات حکومت نظامی،

در خیابان ارگ تظاهرات کردند؛ همین 

اقدام مشوق گروه های دیگر برای حضور 

در میدان مبارزه و بی اعتنایی به حکومت 

نظامی بود. اعتراضات در مشهد، دیگر 

الگوی پراکنده نداشت. مثلث رهبری 

انقلاب در این شهر، متشکل از آیات 

خامنه ای، واعظ طبسی و حجت الاسلام 

هنگی  هما لیت  مسئو  ، د ا شمی نژ ها

میان انقلابیون را برعهده داشتند و این 

هماهنگی، سبب انسجام بیشتر فعالیت ها 

می شد. کار به جایی رسید که در ۱۶

مهرماه، هــزاران نفر از مردم مشهد در 

خیابان های نادری، خسروی و محدوده 

دروازه طلایی به راهپیمایی پرداختند و 

فرماندار نظامی مشهد، برای سرکوب و 

متفرق کردن آن جمعیت انبوه، تانک ها 

را به میدان آورد. شاید به همین دلیل 

بود که مردم، پس از آن، کانون اصلی 

اعتراضات و تجمعات را به حرم و اطراف 

آن انتقال دادنــد؛ چون در این مکان،

امکان مانور تانک ها بسیار کمتر بود. روز 

۱۸ مهرماه، در تجمع گسترده مردم، در 

صحن موزه حرم رضوی (که امروزه به رواق 

امام خمینی(ره) تبدیل شده است) مأموران 

به ضرب و شتم مردم رو آوردند؛ در این 

حمله جوانی هجده ساله به نام حمید 

مقدم بیوه ژنی از ناحیه سر مضروب شد 

و چند روز بعد به دلیل خونریزی مغزی به 

شهادت رسید. شهادت این جوان هجده 

ساله، بازتاب گسترده ای در مشهد پیدا کرد 

و چون در حرم رضوی مورد ضرب و شتم 

قرار گرفته بود، کارکنان آستان قدس نیز 

از ۲۱ مهرماه به جمع اعتصاب کنندگان 

پیوستند. در این روز، تظاهرات هزاران 

نفری در مشهد برگزار شد و ۱۵ هزار نفر 

در اطراف بیت آیت ا... العظمی شیرازی 

گردآمدند و عملا مسیر عبور و مرور در 

خیابان نادری و بالاخیابان بسته شد. رژیم 

برای کنترل اوضاع، دوباره به خشونت رو 

آورد؛ با آمدن تانک ها و نفربرها به صحنه،

جمعیت اطــراف بیت آیت ا...العظمی 

شیرازی عقب رانــده و بیت این مرجع 

تقلید، محاصره شد. شدت عمل مأموران 

به گونه ای بود که حتی بستگان درجه یک 

آیت ا...العظمی شیرازی نیز، حق ورود به 

خانه و ملاقات با ایشان را نداشتند. هتک 

حرمت بیت مراجع تقلید، مکانی که از 

زمان های قدیم، ملجأ و پناهگاه مردم 

محسوب می شد، باعث افزایش خشم 

مشهدی ها شد؛ روز ۲۴ مهرماه، ده ها هزار 

نفر از مردم در صحن عتیق حرم رضوی 

گرد هم آمدند و علیه سیاست های ضد 

دینی و ضد ملی رژیم شاه شعار دادند و 

به محاصره بیت آیت ا...  العظمی شیرازی 

اعتراض کردند. روز بعد، در ۲۵ مهرماه نیز،

هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان 

در خیابان های نادری و خسروی تظاهرات 

کردند و خواستار رفــع محاصره بیت 

آیت ا...  العظمی شیرازی شدند.

انقلاب «نام ها» در مشهد

شرایط ملتهب مشهد در مهر ماه ۱۳۵۷،

در آبان ماه نیز ادامه یافت و تشدید شد.

در این ماه، مشهد به یکی از کانون های 

اصلی تظاهرات و اعتراضات ضدرژیم 

شاه در ایران تبدیل شد. اول آبان ماه،

استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی 

مشهد، کلاس ها را تعطیل کردند و دست 

به اعتصاب غذای ۴۸ساعته زدند. بیانیه 

آن ها با حمایت و کمک آیت ا... خامنه ای 

انتشار یافت. روز بعد و در چهلمین روز 

جنایت میدان ژالــه تهران، تظاهرات 

گسترده ای در مشهد برگزار شد. این 

راهپیمایی ها به طور متوالی و روزانه ادامه 

یافت. در روز هشتم آبان ماه، دانش آموزان 

مشهدی دوباره میدان دار مبارزه شدند 

و طی تظاهراتی گسترده در خیابان 

ارگ و میدان مجسمه (شهدای فعلی)،

خواستار لغو حکومت نظامی شدند.

گسترش این اعتراضات به قدری بود که 

فرمانداری نظامی، در نهایت به کاهش 

ساعات منع رفت و آمد رضایت داد. با این 

حال، اعتراضات دانش آموزی به چنین 

درخواستی محدود نماند. دانش آموزان 

دبیرستان شاهرضا، روز ۱۰ آبان ۱۳۵۷،

کلاس ها را تعطیل و در حیاط مدرسه 

اجتماع کردند. آن ها در این اجتماع،

ضمن سر دادن شعارهای ضد رژیم، نام 

دبیرستان خود را به دبیرستان دکتر علی 

شریعتی تغییر دادند؛ نامی که همچنان 

روی این مدرسه قدیمی شهر مشهد 

باقی مانده است. فعالیت های گسترده 

دانش آموزان، فرهنگیان مشهد را هم،

بیش از قبل وارد عرصه مبارزه کرد. به 

همت آن ها روز ۱۶ آبان، همایش بزرگ 

مردمی در میدان ورزشی سعدآباد برگزار 

شد که در آن، آیت  ا... خامنه ای به ایراد 

سخنرانی پرداخت. در همین اجتماع بود 

که نام میدان ورزشی سعدآباد به تختی 

تغییر کرد. این تغییر نام ها در شهر مشهد 

که باید آن را «انقلاب نام ها» بدانیم، طی 

پاییز ۱۳۵۷، زیاد دیده شد و نشان دهنده 

آن بود که رژیم به تدریج کنترل خود را بر 

شهر از دست می دهد.

ماه محرم و شتاب گرفتن انقلاب

همان طور که اشاره کردیم، تقریباً از میانه 

مهرماه، حرم مطهر به یکی از کانون های 

تجمع و آغاز و انجام راهپیمایی های 

اعتراضی در مشهد تبدیل شد. به همین 

دلیل، بخشی از درگیری های مأموران 

رژیم با مردم، در اطراف حرم رضوی به 

وقوع می پیوست. روز ۲۹ آبان، عُمّال رژیم 

پهلوی برای بازداشت تعدادی از انقلابیون 

که گمان می رفت وارد حرم رضوی شدند، به 

طور مسلح وارد این مکان مقدس می شوند 

و وقتی با مقاومت مــردم و شعارهای 

ضدرژیم در صحن عتیق روبه رو می شوند،

تیراندازی به سوی مردم را آغاز می کنند.

در این اقدام، علاوه بر زخمی شدن جمعی 

از مردم، برخی از تزئینات حرم مطهر نیز 

آسیب دید. مأموران حتی حرمت روضه 

منوره را هم نگه نداشتند و داخل رواق ها 

هم دست به تیراندازی زدند. انعکاس این 

عمل جنایت بار، خشم عموم مردم ایران و 

تشدید اعتراضات در سراسر کشور را در 

پی داشت. با آغاز ماه محرم در ۱۱آذرماه 

سال ۱۳۵۷، مبارزه وارد مرحله تازه ای 

شد. در راهپیمایی روز تاسوعای حسینی 

که بیش از ۵۰۰ هزار نفر در آن حضور 

داشتند، مردم مشهد رسما خواستار الغای 

رژیم سلطنتی شدند؛ همان شب، خطبه 

شب عاشورای حرم رضوی، توسط آیت ا...

خامنه ای و به نام امام خمینی خوانده 

شد تا نشانه ای باشد برای آغازی بر پایان 

رژیم پهلوی در مشهد. با این حال، رژیم 

همچنان به دنبال رویکرد سرکوب گرایانه 

بود. هجمه اراذل و اوباشی که توسط رژیم 

استخدام شده بودند، به بیمارستان ۱۷

شهریور و ضرب و شتم کارکنان و پزشکان 

این بیمارستان که نام محل کار خود را از 

«بیمارستان ششم بهمن» به «بیمارستان 

۱۷ شهریور» تغییر دادند، خشم کادر 

درمانی را در بیمارستان شاهرضا که از 

آن پس امام رضا(ع) خوانده شد، برانگیخت و 

آن ها روز ۲۱ آذر در محوطه این بیمارستان 

دست به تحصن زدند. رژیم برای سرکوب 

آن ها، از همان اراذلی استفاده کرد که در 

بیمارستان ۱۷ شهریور به معرکه آورده بود؛

اما وقتی مقاومت آن ها و مردمی را مشاهده 

کرد که با اطلاع از شرایط بیمارستان به 

کمک کادر درمان آمده بودند، تانک ها 

را به میدان فرستاد و تیراندازی سنگین 

به سوی بیمارستان آغاز شد. در این 

درگیری، محمد منفرد، یکی از افرادی 

که برای کمک به کادر درمان خودش را 

به بیمارستان رسانده بود، به ضرب گلوله 

مأموران مجروح شد و چند روز بعد، به 

شهادت رسید.

روایت هایی از روند رویدادهای انقلابی در مشهد(قسمت چهارمفصل دوم)

پاییز ۵۷ و اوج گرفتن 
انقلاب مشهد

در روزهای دهه فجر امسال 

قصد داریم از ۱۲ تا ۲۲بهمن 

۱۴۰۱خــورشــیــدی روایــت 

رویدادهای انقلاب مشهد 

را در سه فصل(خیزش، قیام 

و پیروزی) از ســال۱۳۴۱

۱۳۵۷ در  هفت قسمت  تا

روایــت کنیم. با ما همراه 

باشید.

رضا سلیمان نوری | شعارها یکی از نمادهای اصلی مبارزه های انقلابی هستند که در عین حالی که میان 

مردم یک ملت مشترک است، می تواند بسته به رویدادهای رخ داده در یک شهر یا منطقه متفاوت 

نیز باشد. این مهم را می شود در دوران انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نیز دید؛  شعارهایی 

که مضامینش شکل گرفته بر اساس وقایع بوده اند. وقایعی که نشان می دهدپس از تهران، سهم 

خراسان و مشهد بیش از دیگر شهرهای ایران بوده است و به عبارت بهتر مشهد دومین شهر 

انقلابی ایران پس از پایتخت محسوب می شود که شعارهای ماندگاری را در تاریخ انقلاب ثبت 

کرده   اند. برای نوشتن این گزارش، ما به کتاب«فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی» منتشر شده از 

سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی که تنها کتاب در این حوزه است، استناد کرده  ایم. ناگفته نماند 

به دلیل بسیاری شعارها ما تنها به تعدادی از مهم ترین رویدادها که بازتاب آن را نه تنها در مشهد 

که در ایران آن روزگار هم می  شد دید، بسنده کرده ایم.

فاجعه ۲۹ آبان۱۳۵۷ و حمله به حرم مطهر رضوی

 بی شک یکی از مهم ترین وقایع تاریخ انقلاب اسلامی 

مشهد، رخداد روز ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۵۷ مشهد است.

در این روز عمال رژیم پهلوی در تعقیب تعدادی از 

انقلابیون به مجموعه حرم مطهر رضوی وارد شدند و 

ماجرای تعرض روس ها را تکرار کردند. آنان در این 

اقدام با تیراندازی به سوی مردم حاضر در رواق های 

حرم مطهر تعدادی از آنان را زخمی کردند. وقوع 

این رخداد آخرین تیرها را بر تابوت پوسیده حکومت 

پهلوی از منظر دینی زد و آنانی که برخی اقدامات 

ضد دینی رژیم چون حمله به مسجد جامع کرمان 

را توجیه می کردند، دیگر هیچ توجیهی برای این 

عمل ضد دینی نداشتند. انتشار خبر این ماجرا در 

آن شرایط که نشریات هم در اعتصاب عمومی به سر 

می بردند به نحوی بود که باعث خشم بسیار مردم و 

در نتیجه انعکاس آن در شعارهای راهپیمایی های 

روزهای بعد نقاط مختلف کشور شد. واکنش تمامی 

مراجع وقت به این ماجرا و حتی اعلام عزای عمومی 

توسط تعدادی از آنان از جمله امام خمینی(ره) نیز باعث 

فراگیرتر شدن اعتراضات مردمی به این اقدام حکومت 

پهلوی شد. در ادامه، شعارهای بسیاری در این باره از 

سوی مردم تولید و در راهپیمایی های مختلف فریاد 

شد.

موارد زیر مهم ترین این شعارها هستند که نه تنها در 

مشهد بلکه در ایران گستردگی داشت و با واکنش های 

مردمی همراه بود:

خاک ایران لاله گون چون کربلا کردی

مشهد از خون عزیزان چو منا کردی

از خون ما جوانان،ایران به خون آغشته

صحن و ضریح مشهد،جای گلوله مانده

از خون ما جوانان،به پاشده گلستان

برای حفظ قرآن،به پا خیز ای مسلمان

باردیگر دشمن دین و قرآن

آتش زده به مسجد و به قرآن

بار دیگر ز دست شاه خائن
گشته تجاوز به حریم رضا(ع)

خیانت تا به کی؟جنایت تا به کی؟

مرگ بر این شاه، مرگ بر این شاه

روز همه شیعیان ، شام غریبان شده

صحن امام هشتم، گلوله باران شده

فرح بوسد حریم مرتضی را/که بفریبد چنین خلق 

خدا را/ولی با دست دیگر شاه خائن/ هدف گیرد 

علی موسی الرضا(ع) را

مشهد مقدس را/گنبد حضرت را/مسجد کرمان را/

رکس آبادان را/ژاله تهران را/شاه به آتش کشید/به 

آتشش می کشیم

این جنایت حتی باعث تنظیم شعارهایی به زبانی غیر از 

فارسی  ذکر شده. برای نمونه، مردم آذربایجان علاوه بر 

شعارهای بال،ا شعار ترکی زیر را هم در راهپیمایی های 

خود در محکومیت حمله به حرم مطهر رضوی بیان 

می کردند:

ــرآن ایلمز/مرقد  ــب قـ ــذی ــک ــرآن اولان/ت تــابــع قـ

موسی الرضانی(ع)/تیرباران ایلمز

(ترجمه): هر کس تابع قرآن باشد تکذیب قرآن نمی کند 

و مرقد حضرت علی بن موسی الرضا را تیرباران نمی کند.

(ع)حمله به بیمارستان امام رضا

دیگر واقعه رخ داده در دوران مبارزات انقلابی مردم 

مشهد علیه حکومت پهلوی که به شعارهای ایراد شده 

در راهپیمایی های مردم اقصی نقاط ایران راه پیدا کرد،
واقعه حمله به بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع)

توسط چماق داران وابسته به این رژیم بود. مردم ایران 

در واکنش به این فاجعه که به سرعت ابعاد جهانی پیدا 

کرد و علاوه بر مراجع و روحانیون مستقر در شهرهای 

مختلف ایران از سوی بسیاری از سازمان ها و حتی 

دولت های خارجی هم نکوهش شد، شعار زیر را  در 

راهپیمایی های خود سر دادند:

«کودک بیمار را،بابل و آمل را،مشهد و کرمان را

 شاه به آتش کشید، به آتشش می کشیم.»

گفتنی است که در نیمه دوم آذرماه سال ۵۷ مردم 

شهرهای کرمان، بابل و آمل هم از سوی مأموران وابسته 

به حکومت پهلوی به خاک و خون کشیده شده بودند 

و به همین دلیل در این شعار که در آن دوران در 

راهپیمایی های تمامی شهرهای کشور هم زمان بیان 

می شد، نام این شهرها نیز آورده شده است. البته بند 

نخست این شعار یعنی«کودک بیمار را» اشاره مستقیم 

به فاجعه حمله چماق داران طرفدار پهلوی دوم به 

بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد دارد، زیرا 

در هیچ کدام از دیگر شهرهای ذکر شده در این شعار،

چنین جنایتی رخ نداده بود.

۱۳۵۷دی ماه خونین مشهد

وقایع رخ داده در دی ماه ۱۳۵۷ در مشهد نیز انعکاس 

در خورتوجهی در شعارهای شرکت کنندگان در 

راهپیمایی های ضد حکومت آن زمان داشته است.

مشهد در دی ماه، چهار روز خونین دوم، پنجم، نهم و 

دهم دی را به خود دید. در این روزها تعداد در خور 

توجهی از مردم مشهد در محدوده خیابان های آیت ا...

شیرازی، ملک الشعرای بهار، امام خمینی(ره)، دانشگاه،

امام رضا(ع)، شهید دیالمه و شهید اندرزگوی کنونی 

به خاک و خون کشیده شدند به نحوی که روز ۱۰

دی در تاریخ انقلاب به« یکشنبه خونین» معروف شد.

هم زمانی این وقایع با فاجعه دهم دی ماه کرمانشاه و 

هفتم دی ماه قزوین که در هر دوی آنان مردم معترض 

توسط عمال حکومت به خاک و خون کشیده شدند،

باعث شد تا در روزهای بعد نام مشهد در برخی از 

شعارهای اشاره کننده به این وقایع کنار این شهرها 

آورده شود. مشهورترین شعارهای آهنگینی که به این 

فجایع اشاره داشتند، موارد زیر هستند:

کشتار صدها انسان، در مشهد و کرمانشاه

 ثابت شده به هر کس،با توپ و تانک این شاه

دست و پا می زند،گور خود می کند

مرگ بر شاه، مرگ بر شاه

ای که پرپرکنی جوانه ها / می زنی آتشی به خانه

می کشی خلق مسلم خدا / تا که خود پرکنی خزانه ها

خون گرفته ایران را /  قزوین خراسان را

می کشی جوانان را / حامیان قرآن را  / مرگ بر این شاه

خون گرفته ایران را، قزوین و خراسان را 

می کشند جوانان را،حافظین قرآن را 

اگرچه دشمن خواهد،چراغ حق را خاموش

  ولی نگردد هرگز،خدای من فراموش 

  خون گرفته ایران را،قزوین و خراسان را 

 می کشند جوانان را،حامیان قرآن را 

  ای مرگ بر شاه،  مرگ بر شاه

دلاوری  شهید محسن کاشانی

انعکاس همراهی مردم با واقعه ترور استاندار همدان 

هرچند در مشهد رخ نداد، اما با توجه به اینکه 

عامل اجرای آن مشهدی بود، می توان در دسته 

شعارهای انقلابی مرتبط با مشهد قرار داد. روز ۱۹

آذر ۱۳۵۷ برابر با تاسوعای حسینی سرباز محسن 

مباشر کاشانی که از اهالی مشهد و ساکن کوچه 

حسین باشی بود تلاش کرد تا استاندار خون ریز 

همدان را قبل از انجام جنایتی تازه ترور کند، اما 

تنها موفق به مجروح کردن وی شد. محسن کاشانی 

عصر همان روز هم در درگیری مسلحانه در کوه های 

گنج نامه به شهادت رسید.  عمومی شدن خبر اقدام 

کاشانی و شهادت وی بر سر راه رسیدن به هدفش 

باعث تولید شعاری شد که در ماه های بعد بارها 

در تظاهرات های مردم مناطق مختلف کشور بیان 

شد. شعاری با این مضمون:

جنایت پهلوی باز نمایان شده

 محسن ما شهید و فدای قرآن شده

شهادت  شریعتی در شعارها

ماجرای درگذشت مرموز دکتر شریعتی در ۲۹ خرداد 

۱۳۵۶ هم دستمایه شعارهای بسیاری در دوران 

مبارزه مردم ایران علیه حکومت پهلوی بود. مردم 

مبارز ایران در آن دوران با توجه به حواشی این 

درگذشت خاصه مکان آن که در انگلستان رخ داد،

بازنگشتن جنازه دکتر به ایران و تدفین امانی آن در 

زینبیه و برخی اقدامات رژیم در مقابله با برگزاری 

مراسم بزرگداشت وی به این نتیجه رسیده بودند که 

دکتر شریعتی توسط عمال رژیم پهلوی به شهادت 

رسیده است. این امر در کنار استقبال گسترده طیف 

جوان از آرا و اندیشه های وی که باعث شده بود به 

او لقب«معلم شهید» را بدهند، زمینه ساز تولید و 

سپس بیان شعارهای مختلفی حول محور نام وی در 

دوران انقلاب اسلامی شد. این شعارها عبارت اند از:

درود بر شریعتی/ معلم شهید ما

معلم شهید ما  / دکتر علی شریعتی  

جان به کفش نهاده بود/ اله اله چه همتی

آغاز بیداری/ ضد استعماری

زنده باد نام او   /  نام او یاد او...

نیم نگاهی به وقایع تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد

انقلاب به روایت شعارھای مشھدی


